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 .س�م و عرض ادب خدمت حضار گرامی و سپاس از فرصتی که در اختیارم قرار دادید

 توانیماندازه میکه چه صحبت کنم و این »پری«مفهوم  یدربارهخواهم کمی جا میدر این

زنان شاهنامه بازشناسی کنیم. در اینجا من به سودابه  یدر چهره ااساطیری ر »پری«های ماندهباقی

 را کنم ارتباطش با پریانپردازم و ت�ش میهای زن شاهنامه میبه عنوان یکی از منفورتر�ن شخصیت

 ن دهم.انش

هایی بسیاری از زنان در ادبیات ک�سیک فارسی، رگه در تصویر بسیاری از زنان شاهنامه، یا بهتر بگویم

شخصیت ف�ن  مث� نیست که اتوان بازشناسی کرد. این بدین معنرا می» پری«مانده از مفهوم باقی

رسد برخی از بلکه به نظر می ؛ف�ن پری اساطیری باشد یتجسم داستانی و تاریخ ،زن شاهنامه

 ست. ا این زنان پیدا در چهره» پری«های عام خویشکاری

 اند.برآمدههای اساطیری آن مایهو نیز درون »پری«شناسی جویی ریشهمستشرقان بسیاری به پی

تری را به مفهوم پری به های تازهو نیز بینش را جمع کرده تر�ن اثر در فارسی که آرای این محققانمهم

اثر شادروان دکتر بهمن » سی تطبیقیشناپری، تحقیقی در حاشیه اسطوره«، مقاله است دادهدست 

 سرکاراتی است.

خدایان بوده و با کامکاری، زایش، فر�بندگی و  یپری از جمله ،زردشتیسنت پیشدر  ،این مقالهربناب

زنی با  .زنی جوان و فر�بنده که تجسم ایزدی میل و خواهش تنی بوده است؛ باروری مرتبط بوده است

ساخته و با آنان آمیزش اغوا�ری که ی�ن و پهلوانان را درگیر خود میگری و گیر افسونقدرت چشم

های مادرشاهی باشد. برآمده از سنت ،هاکرده است. محتمل است این تصویر پیشازردشتی از پریمی

کنند برای اغوای پهلوان اسبش را پنهان می ،با آب سروکار دارند ،ندا تبار های یونانی همها با نیمفپری

 ند اسب پهلوان را پس دهند.ا حاضر  هابا آن خوابگیها در مقابل همو تن

 

کند و به جمع اش هبوط میاز جایگاه خدایی ،اما پری پس از رواج شریعت زردشت و اخ�قیات تازه

زردشتی به این یک قلب و دگرگونی شایع در الهیات ایرانی در گذار از فرهنگ پیش پیوندد.دیوان می



های اهریمن است. در اوستا پریان پری یکی از مظاهر شر و از آفرینش ،مزدیسنا ا بر آیینزردشتی است. بن

 یها اهریمنانگروهی پلید و پتیاره بودند که نامشان در کنار جادوان و دیوان و جهیگان آمده است. پری

 که به دنبال فریفتن ی�ن و پهلوانان و آسیب به جهان نیکی هستند.  ندا کار زشت

 

 هر دوی این تصاویر زردشتی و پیشازردشتی در فرهنگ و ادب ایران باقیاست که آن توجه قابل نکته

پری است. پری موجودی است که وصف آن در ادبیات فارسی همراه با یک دوسوگرایی است.  مانده

 است. ای از تحسین و ترس و گاه شومیآمیزه

 

وار دارد که هم هایی پریمایهته ،ر بسیاری از زنانشاهنامه فردوسی تصویدر من به این گمانم که 

اندام و فر�بنده زنان ز�با و خوش؛ متعلق به سنت زردشتی است و هم متعلق به سنت پیشازردشتی

 ها عاقبت شومی دارد.اما در عین حال ارتباط با آن، اند که مورد ستایش

تر�ن آنها، پری را با باروری مرتبط مهمشناسی پری، حدسیات فراوانی مطرح شده است که در ریشه

کننده و جادوگر دهد و برخی دیگر آن را احاطهداند. برخی دیگر ریشه پری را به زن بیگانه نسبت میمی

 دانند.می

خوانده  »جهی«بر پری، دسته دیگری از زنان اهریمنی قرار دارند که  در اوستا و ادبیات زردشتی ع�وه

کردار، ناپا� دامن و کامران هستند که موجبات چون پریان از زنان زشتهمنیز  هاشوند. جهیمی

 کنند. در فصل پنجم بندهش آمده است:آسیب به جهان نیکی و پهلوانان را فراهم می

 

در دین گوید که اهریمن هنگامی که از کارافتادگی خویش و همه دیوان را از مرد پرهیزگار دید، گیج «

گیجی فروافتاد. در آن گیجی دیوان کماله جدا جدا گفتند برخیز پدر ما ز�را آن شد و سه هزار سال به 

کارزار کنیم که هرمزد و امشاسپندان را از آن تنگی و بدی رسد. ایشان جداجدا بدکرداری خویش را به 

تا تفصیل برشمردند آن اهریمن تبهکار آرام نیافت و به سبب بیم از مرد پرهیزگار از آن گیجی برنخاست 

سه هزار سال آمد گفت برخیز پدر ما ز�را من در آن کارزار چندان درد که جهی تبهکار با بسر رسیدن آن

زمین  ،آب را بیازارام ،فره ایشان بدزدم .بر مرد پرهیزگار و گاو ورزا هلم که به سبب کردار من زندگی نباید

گیاه را بیازارم. همه افزینش هرمزد آفریده را بیازارم.  او آن بدکرداری را چنان به  ،را بیازارم، آتش را بیازارم

تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت. از آن گیجی فراز جست سر جهی را ببوسید. این پلید که 

م. بخواه تا او را ده ؟اهریمن به جهی گفت که تو را چه آرزو باشد بر جهی آشکار شد. ،دشتانش خوانند

چه را جهی خواهد، اهریمن تواند دادن. جهی به خرد همه آ�اه دانست که بدان زمان آن آنگاه هرمزدِ 

 »به اهریمن گفت که مردکامگی را به من ده تا به سا�ری او در خانه بنشینم.



 

چنان با سحر و مکر و هم ؛جهی با وجهه سکسوال زن و قاعدگی او در ارتباط استچنان که پیداست 

های جهی این است که کودکی را به شوهر یکی دیگر از ویژگی ،بنا بر متون اوستایی چنینجادوگری. هم

 از مردی دیگر است. کودک در حالی که، کند از او حامله شدهدهد و ادعا میخود نشان می

 

 مث�  وار دارد:های پریپهلوان حماسه ملی ایران، رستم، تهمینه برخی خویشکاری دادگیِ در داستان دل

چنین حاصل اش. همخوابگی با رستم، پس دادن اسب و البته بیگانگیبه گرو گرفتن اسب پهلوان، هم

ازدواج  توان در شبیه به چنین موتیفی را می خوابگی شوم است: مرگ سهراب و داغ دل رستم.این هم

با سودابه ، دابه با کاووس نیز مشاهده کرد. کاووس نیز به سبب گرفتار آمدن در بند شاه هاماورانسو

 کند.شود و با او وصلت میو اغوا�ری او آشنا می

کند. که گمان ارتباط آنها با پریان را تقویت می توان دال آب را شنیدهای رودابه و سودابه نیز میدر نام

غ از خصوصیات پریچنین منیژه نیز فاهم  وار نیست.ر

دامن، در این مجال کوتاه مایلم اندکی به سودابه بپردازم. تصویر سودابه در شاهنامه تصویر زنی ناپا�

های شاهنامه را فراهم تر�ن شخصیتیکی از محبوبچین است که موجبات مرگ ران و دسیسیههوس

 محبوبیت و سوگ امام حسین بدانیم.  بیه بهشآورد. گزافه نیست ا�ر محبوبیت و عزای سیاوش را می

 

شویم. زنی رو میرود، ما با یک تصویر آشنا روبه، وقتی سخن از مادر او میدر ابتدای داستان سیاوش

در  ،توان آن را یک موتیف تکرارشونده دانستز�با و فر�بنده، تنها در میان بیابان. این تصویر که می

که ادبیات فارسی و فولکلور بسیار تکرار شده است. زنی ز�با در دشت، بیابان، خرابه، حمام و مانند آن 

بازد و شود. پهلوان دل به زن میباره بر پهلوان یا شخصیت اصلی داستان ظاهر میاز نا�جاآباد به یک

فر�بندگی زن به حدی  ؛جهیمدر ابتدای داستان سیاوش نیز با همین تصویر موا رود.داستان جلو می

سازند. خیزند و کاووس را حکم خود میبر سر مالکیت او باهم به ستیزه برمی است که طوس و گیو 

داند. در این تواند در برابر چنین زنی مقاومت کند و او را از آن خود میتعجبی ندارد که کاووس نیز نمی

ات بدو گفت خسرو نزاد تو چیست/ که چهره«: وصف کوتاه از مادر سیاوش هم نام پری آمده است

رود و دیگر نقلی از او در میان نیست. در مادر سیاوش به زودی از جهان می». ند چهر پری استنهما

توصیفات بسیاری را به خود اختصاص  ،در جایگاه نامادری سیاوش که سودابه استاین ادامه داستان 

 داده است. 

وار که در بیابان ظاهر شده و مادر سیاوش است با سودابه که این زن پری برخی از محققان بر این باورند

آلود سودابه به پسرش باعث . ممکن است حرمت میل گناههستندکه در شاهنامه نامادری اوست یکی 



اما در  ؛جایگاه سودابه از مادر تنی به مادر ناتنی منتقل شود ،در برخی از روایات شاهنامهشده باشد تا 

 که سودابه به هر روی مادر جایگاهی سیاوش بوده است. شود چراداستان تغییری ایجاد نمی حقیقتِ 

 

در  رسدمرز. به نظر میبینشدنی و با میل و خواهشی رام ،سودابه در جایگاه مادری اغوا�ر قرار دارد

چنان که همجهیگان را مشاهده کرد.  ،تر هایی از پریان و به طور خاصتوان رگهشخصیت سودابه می

نسبت دادن کودکان نامشروع به همسرش است. در داستان  ،های جهییکی از ویژگیاشاره شد 

دوقلوهای کاووس را از دست داده  ،کند به سبب حمله سیاوشسیاوش نیز سودابه به دروغ ادعا می

 در حالی که آن دوقلوها از اساس متعلق به زنی دیگر بوده است. ؛است

 

 جاذبه أنگاه دوسوگرایانه به زن است. زن منش ،مل استأت چه قابلآنان گان و جهیدر رابطه با پری

جنسی و فر�بندگی است و در عین حال موجودی هراسنا� نیز هست. جذابیت و فر�بندگی زن و دچار 

جایی که پهلوان با همه قدرت  همواره همراه با دلهره و اضطراب و پایانی شوم است. ،شدن به آن

 شمار.یا دردسرهای بی فتادن با خواری و ز�ونیاشود؛ چه با مرگ و چه با دربه نا�ز�ر اخته می ،فالیکش

نگرد تواند هر مردی را که به او میبا نگاهش می و آلود استن مدوسا که تجلی زنانگی خباثتچوهم

 مبدل به سنگ سازد. 

 

در مواجهه  تجلی اضطراب اختگی پسربچه در رابطه با زن، توان چنین ترس و اشتیاق توامانی راآیا می

 هابدن زن به عنوان منشا شر و ناپا�ی را در اسطورهارزیابی از توان آیا می ؟دانستقضیب زن با بدن بی

 های مختلف نمایی از چنین نفرت و استخفافی دانست؟ فرهنگ و

 

نفرت  ،بنا بر قول ژولیا کریستوا ها و اساطیر حضور دارند.زنان دیوچهره و دیونهاد در بسیاری از فرهنگ

آداب طهارت و  شود.از مواجهه با تفاوت جنسی احساس میاز خون قاعدگی ناشی از خطری است که 

 توان در پرتو همین اضطراب اختگی فهمید. جداسازی زنان در این دوره را نیز می

 

 ،ورزدبه پسر خود میل میو مرز و پرخواهشی که از پرده برون آمده آیا سودابه به عنوان مادر بی

رسان را حد اع�ی نفرت از زنانگی آسیب در سنت ما باشد که منحرفیمادر فالیک و  گر نمایانتواند می

تراژدی مرگ رسد به نظر میکند؟ چیزی متعلق به ساحت پریان و جهیگان؟ در واقع نمایندگی می

کفایت در کنار هم قرار مرز و پدر بیلیک و بیکه در آن مادر فاست ا ایسیاوش به نوعی حاصل منظومه



نه به دست کاووس که به دست رستم که به نوعی در جایگاه  ،گیرند. اختگی پایان کار سودابه استمی

 شود.ر رستم دو نیم میشیپدر نمادین سیاوش قرار دارد. سودابه به شم

 


